


جزء ۸

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِين يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ قُلۡ إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحۡ

أنعام، آیۀ 162

جهت زندگی‌‌ات به کدام سمت است؟ { 

اصلاً مگر زندگی‌، جهت دارد؟!{ 
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 ِ يَــايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ ﴿قُــلۡ﴾ ]ای پیامبــر[ بگــو: ﴿إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُــيِ وَمََحۡ
رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾ ]حال که خدا پــروردگار همۀ جهانیان اســت و همۀ 
نیازهایشــان را پاســخ می‌دهــد،[ من نیز تمــام نمــازم و عبادت‌ها ‌و 
مناســکم و زندگی ‌و‌ مرگم فقط بخاطر پروردگار جهانیان اســت؛ ]به 
عبــارت‌ دیگر همۀ افعال فردی و اجتماعــی‌ام را فقط به‌خاطر خدا و 
﴾ بدون اینکه هیچ کس  ۖۥ در جهــت او انجام می‌دهم.[ ﴿لََا شََرِيكَ لََهُ
مِرۡتُ﴾ و به این 

ُ
دیگــری را در نیــت و هدفم شــریک او کنــم ﴿وَبذَِلٰكَِ أ

کار امر شده‌ام. ]رهبر الهی چیزی بیش از مأمور از سمت خدا نیست 
لُ ٱلمُۡسۡــلمِِيَن﴾ و  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
و هرچه امر شــده‌ اســت، انجام می‌دهد.[ ﴿وَأ

اصلاً خودِ من ]بیش از بقیه[ باید تســلیم دســتورات خدا باشــم. ]و 
همچنین تمام امورم براساس دستور خدا و برای او باشد.[
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آب خالص مثل 

دویی از خودبرون کردم، یکی دیدم دو عالم را 
گویم یکی دانم یکی خوانم یکی جویم یکی 

هرچیزی خالصِ آن خوب اســت؛ شــیر، خالصِ آن، عطــر، خالصِ آن، 
عسل، خالصِ آن، حتی آب، خالصش خوب است، و از همین ‌روست 
يَايَ وَمَمَاتِِي  که خداوند به پیامبر فرمود: ﴿قُلۡ إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُــيِ وَمََحۡ
ِ﴾ بگــو من فقط برابر یکی خم و راســت می‌شــوم و اصلاً عباداتم  لِِلَّهَّ
همــه از بــرای یکی‌ســت و زنــده ام اگر، به عشــق یکی اســت و مرگم 

به‌خاطر اوست.
یعنی به‌خاطر او می‌میرم، کشــته و مــردۀ اویم و نه مثل دیگران 
که کشته و مردۀ ثروتند و یا می‌میرند برای شهرت و یا می‌میرند برای 

هر چیز دیگر. 
مــن امــا؛ می‌میرم برای خــدا، خدایــی کــه ﴿رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ یعنی 
پرورنده و پروردگار هر چیز و هرکس اســت. همو که از کرم ابریشــم، 
پروانــه و از ذغــال ســنگ، الماس و از شــن، مروارید می‌ســازد. پس 

همان که حافظ می‌گفت: 

نثارِ رویِ تو هر برگِ گل که در چمن است 
فدای قَدِّ تو هر سروْبُن که بر لبِ جوست 
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جهت زندگی

لِفی‌ســت که بعدش ب می‌آید و پ می‌آید و 
َ
توحید اســامی همان ا

چ می‌آید، تا ی می‌آید. این‌جور نیســت که بگویی خدا یک است و دو 

نیست و تمام بشود قضیه. خدا یک است و دو نیست معنایش این 

است که در تمام منطقۀ وجودِ خودت، شخصاً و جامعه‌ات، عموماً 

جز خدا کسی حق فرمانروایی ندارد.

خدا یک اســـت و دو نیســـت، معنایش این اســـت که تمام آنچه 

در اختیار داری از ثروت، تو و همۀ انســان‌های دیگر، برای خداســت. 

شــما عاریــت‌داران و ودیعه‌دارانــی بیش نیســتید. چه کســی حاضر 

اســت موحد بشــود حالا؟ شــما ودیعــۀ پــول را دارید و بس، شــما 

عاریــه داریــد. جناب‌عالی اگر پولــی از طرف رفیقتان امانت دســتتان 

باشــد، چه‌کار می‌کنید؟ منتظرید ایشان حواله بدهد. آقا، ده تومان 

از ایــن پــول را بــده به آن بچــه، بــه آن پیرمرد، بــه آن بیگانــه، به آن 

خویــش، ده تومــان از این پول را بینداز فــان صندوق، ده تومانش 
را اصلاً بسوزان!1

وقتی که انســان مســلمان شــد، همه‌چیز برای او مقدمه است، 

وسیله است. برای چه؟ وسیلۀ چه؟ وسیلۀ رسیدن به جهانی پهناور 

-نمی‌گویــم جهــان بعــد از مرگ- جهــان فکــر و بینش و دیــدِ خود 

انســان که به‌وســعت خدا وســیع و گســترده اســت. همه‌چیــز برای 

1. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ9، ص256.
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انســان وســیله هســتند، برای اینکه انســان بتواند رضای خــدا را به 

دســت بیاورد. زندگی دنیا، پول دنیا، آسایش دنیا، محبت‌های دنیا، 
برایــش ارزش و اصالــت نــدارد. آن وقتــی برایش ارزش پیــدا می‌کند 
ِ﴾؛ اما اگر چنانچه این محبت،  که در راه خدا باشــد، ﴿ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ
ایــن مال، این مقــام، این زندگی، این فرزند، این آبرو، این حیثیت، در 
راه خــدا و در راه وظیفــه نبــود و قــرار نگرفت، برایش هیــچ قیمتی و 
ارزشــی ندارد. دنیا و آخرت به‌هم‌دوخته اســت در طرز فکر اســامی 
و برای یک مســلمان، دنیا آخری ندارد. در نظر آن شــخصی که بندۀ 
بندگان و بردۀ موجودات ناقص اســت، دنیا محدود است؛ اما برای 
این، دنیا وسیع است. مرگ یک دریچه ایست که از این دریچه وقتـی 
نـــگاه می‌کنـــی، آن طـــرف باغ‌ها و بوسـتان‌ها و دنیاهـــا و گیتی‌ها و 
جهان‌هاســت؛ لــذا می‌بیند که فوقش این اســت که بــه این دریچه 
برســد، از ایــن دریچــه بگــذرد، مهم نیســت، مرگ برایش مســئله‌ای 

نیست. اینهـا جلوه‌هایـی و گوشـه‌هایی از توحید است.1

1. همان، جلسۀ9، ص263.

با صدای استاد سیدعلی خامنه‌ای بشنوید.
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